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انتخاب مردم به گور سپردن 
 جمهوري اسلامي است

 انتخابات بعد از جمهوري اسلامي 
نمايش انتخاباتي ، انـتـخـاب        مجيد حسيني  

رئيس جمهور امرش  نيسـت،      
حفظ نظام، انسجام دادن بـه       
ماشين سركوب و جـنـايـت       
رژيم، چگونگي مقـابلـه بـا        
جنبش سرنگونـي مـردم و        
چهره جمهوري اسلامي بـعـد      
. ازاين ماجرا مسئله آن اسـت     

از خامنه اي و رفسنـجـانـي        
گرفته تا معين و گـنـجـي و          
طيف مشاركتي هـا و كـل         
اپوزسيون راست  بر سر آينده      
جمهوري اسلامي و چگونگـي     

 قيام  مـردم از       "   خطر" رفع  
سرجمهوري اسلامي بـا هـم       
. شاخ به شـاخ شـده انـد          

انتخابات دوره قبلي بر هميـن      
زمينه دورمي زد، اما در آن        

دوره جمهوري اسـلامـي در       
سطح بين المللي به اين درجه      
منزوي نبود، دو خرداد جانـي      
داشت، تشتت و پراكنـدگـي      

را در بر   "   اصولگرايان" جناح  
نگرفته بود، جنبش اعتراضـي     
كارگران، زنان، جوانان ومردم    
عليه جمـهـوري اسـلامـي        
. گستردگي فعلي را نـداشـت     

حالا نه رفسنجاني و نه هيـچ       
كانديداي ديگري، كـانـديـد      
مورد قبول شاخه هاي مختلف     
جناح خامنه اي هم نيستنـد،      
خود كانديداها يكي از عوامل     
ايجاد تفرقه و چند دستگي در 

 . ميان جناحهاي رژيم اند
هراس اينها از مردم و جنبش      
سرنگوني است و مردم ايـن       

خـاك  .   رژيم را نمي خواهند   
 سال به عمر    8ريزدو خرداد   

. جنايات اينها اضافه كـرد     
مردم اين تجربه تـلـخ را        
دارند و تكراردو باره ايـن       
پرده در قالب ديگر بـراي       
حفظ سيسـتـم فـعـلـي         
بورژوازي در ايران كار ساده     

مـردم گـول     .   اي نيـسـت   
رفسنجاني و خامـنـه اي،       
رفراندوم چي ها و معين و       
غرولند هايـش را نـمـي         

دولت اسلامي  و      .     خورند
اپوزسيون راسـت آن در       
حين عقب نشيني در مقابل     

 مردم و كمونيستها اين 

 !نميگذاريم مضحكه انتخابات برگزار شود

 بزرگي كه "نه"
اروپا را تكان 

 !داد

 تكاندهنده به قـانـون      " نه"
 29اساسي اروپا در رفراندم      

مه فرانسه و بعدا در هلـنـد،        
خواب دولتهـا، احـزاب و        
سياستمداران حاكم اروپا را     

از دم آن را بـحـران       .   بهم زد 
بيسابقه اتـحـاديـه اروپـا        
ميخوانند و با تلخـي زيـاد        

اروپا تغيير كرده : ميگويند كه
 !است

آري، بيشك اروپا بـا ايـن         
امـا  !    تغيير كرده اسـت   " نه" 

تعابير متفاوت و گاه كـامـلا       
متضادي از معني سياسي و      
اجتماعي اين تغيـيـر داده       

صف اين اعـتـراض     .   ميشود
اجتماعي هـم بـه طـرزي         
بيسابقه رنگارنگ و متـضـاد      

ــود ــي    :     ب ــراط ــت اف راس
ناسيوناليست، چپ ناسيونال   
رفرميست و توده مـردم در       

 گفتن كنـار هـم       " نه" اين  
 ! بودند

ميدياي طرفدار احزاب حاكم    
در اوج درمـانـدگـي، ايـن         
حركت مردم را ديـوانـگـي       

 "پاريزين" روزنامه  !   خواندند
 مه فرانسه را     29اما رفراندم   

 تشبـيـه    1968به جنبش مه    
مردم زيادي در پاريـس     .   كرد

از شوق پيروزي، در بـرابـر        
باستيل جمع شدنـد و بـا         

جشن و پايكوبي  خـاطـره        
 در   " رژيم كهن " پيروزي بر   

. انقلاب كبير را زنده كردنـد     
اين تعبيرها، هرچند اغـراق     
آميزند، به يك واقعيت اشاره     

پايان يـك    "   نه" اين  :   دارند
روند و آغاز روند جديدي در      

 . حيات سياسي اروپاست
بر خلاف ناسيوناليستـهـاي      
راست و چپ، مردم اروپا بـا      
اتحاديه اروپا و ازجمله پـول      

مشـكـل   )   يـورو ( واحد آن    
آنهـا زيسـتـن در        .   ندارند

چارچوب بزرگ اروپايي را بر     
چسبيدن متعصـبـانـه بـه        

 تـرجـيـح      " كشور خـود  " 
گفـتـن بـه      "   نه" .   ميدهند

قانون اساسي پيشـنـهـادي      
براي اتحاديه اروپا مخالفت با     

ايـن  .   اتحاديه اروپا نيـسـت    
قانون اساسي يك تـعـرض       
دست راستي دولتهاي حاكم    

 و تاميـن    " دولت رفاه " عليه  
اجتماعي در اروپاسـت، بـه       
همين خاطر موجب چنـيـن      
اعتراض گسترده اي شـده      

راست افراطي و چـپ     .   است
ناسيوناليست سالهاست عليه   
پروژه اتحاديه اروپا ايستـاده     
اند اما نتوانسته اند مردم را       
پشت اين سيـاسـت خـود        

اتحاديه اروپا سـر     .   بكشانند
مخالفـت بـا     .   جايش هست 

قانون اساسي اتحاديه بعنوان    
يك پلاتفرم دست راسـتـي،      
تودهني محكمي به تـعـرض      
دولتهاي اروپا به حـقـوق و        

 دستاوردهاي سياسي و 

 جنبش كارگري، 
 دورنما و وظايف

 نگاهي به گذشته
 و سالهاي پس 57دوره قيام 

از آن شاهد تلاش طبقه        
كارگر براي پيدا كردن        
موقعيتي بهتر در جامعه و      
شرايط بهتر كار و زندگي       

 .است
 60با حمله و سركوب خرداد      

 .اين تلاشها شكست خورد    
شوراهاي كارگري سركوب و    
شوراي اسلامي به كارگران     

در دوره جنگ   .  تحميل شد 

شدت و فشار كار، بار جنگ       
و حتي اعزام كارگران به        
جبهه هاي جنگ و شعار همه      
چيز در خدمت جنگ كمر       
. طبقه كارگر را نيز خم كرد      

دوره سازندگي رفسنجاني     
پيامش به كارگران اين بود       
كه كمربندها را سفت كنند،      
دندان روي جگر بگذارند و      
رياضت بكشند تا گويا بعد از      
اين دوره كارگران به رفاه        

نتيجه سازندگي   .  ميرسند
رفسنجاني علاوه بر تحميل     
فقر و فلاكت بيشتر به طبقه       
كارگر، تحميل يك قانون كار     
. بغايت ضد كارگري نيز بود     

دوره اصلاحات خاتمي  بر       
آنچه كه به اقتصاد و نان         
سفره كارگر مربوط بود خط      

معضل سياسي  .  بطلان كشيد 
و نجات رژيم از بحران          
سياسي، در اولويت خاتمي و     

در .  دوم خردادش قرارگرفت  
اين دوره بيشترين عقب       

نشيني و دشوارترين شرايط    
كار و زندگي به طبقه كارگر       

كار قراردادي  .  تحميل شد 
 5موقت، خروج كارگاههاي       

 نفره از شمول قانون كار،      6  -
كنار نهاده شدن طرح طبقه      
بندي مشاغل و حتي          
فراموش كردن آن دو بندي      
هم كه در قانون كارنفعي به       
كارگر ميرساند، بيكار سازيها    
و به اصطلاح سياست تعديل     

ارمغان اصلاحات    ...  و    
دوخردادي خاتمي و اعوان و     
انصارش براي طبقه كارگر      

 . بود
 يك حركت مهم كارگري 
اعتصاب كارگران نفت در       

 تا فروردين   75فاصله آذرماه   
 يك رويداد مهم كارگري     76

. دراين دوران سياه بود       
كارگران پالايشگاههاي      
تهران، شيراز، اصفهان و       
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سنگرها را سرهم بندي كرده     

از فاكتها پـيـدا اسـت        .   اند
جنبش سرنگوني از ايـنـهـا       

ايــن را   .   گــذشــتــه اســت  
دانشجويان دانشـگـاهـاي      

خـواسـت     -1تهران با اعلام    
آزادي بي قيد و شرط سياسي  

انحلال همه نـهـادهـاي          -2
سركوبگر جمهوري اسلامـي،    
به مردم ايران و همه دنـيـا         

اينها خـواسـت    .   اعلام كردند 
هاي واقعي كارگران، زنـان،      
جوانان و همه اقشـار مـردم       
زحمتكش عليه مضـحـكـه       

آيا با وجـود    .   انتخاباتي  است  
نيروي سركوبگر جـمـهـوري     
اسلامي و بدون آزادي بي قيد      
و شرط سياسي مي شود اسم      
اين مضحكه را انـتـخـابـات        

 گذاشت؟
نحوه پروسه انـتـخـابـات،        
دلخوري جناحها و مهره هاي     
رزيم ازهمديگر، جـنـگ و        
داعواهايشان با هم  را بـه         
خودشان بسپاريم، ايـنـهـا       
مشكل مردم  نيست، خـود       
رژيم اسلامي و موجوديت آن     

مردم بلدنـد   .   مسئله ما است  
چگونه از دعواي خانـوادگـي      
اينها به نفع گسترش جنبـش      
سرنگوني خود سود جويند و     

بار اول با انتخاب خاتمي  اين       
 .كار را كردند

به تبليغاتشان بنگريد، دارند    
براي گم كردن اصل قضـيـه      
يعني سـرنـگـونـي دولـت         
اسلامي، مسئله سلاح اتمـي،     
رابطه با غرب، حذف معين و       

را پـرچـم     . . .   بر گرداندنش و  
دارند با خفت و خوار     .   ميكنند

كردن معين و با كانديـدايـي       
چند تن از سران نـظـامـي         
نيروهاي سركوبگـر رژيـم،      
مردم را به راي دادن به طرف       
. رفسنجاني سوق مي دهـنـد     

اينها تهديد غير مستقيـم و       
پس پرده دولت اسلامي بـه       
مردم است تا بـه قـبـول          
رفسنجاني تن دهند و اين را      

 بـهـر حـال          که     القا كنند 
 .!رفسنجاني از بقيه بهتر است

از طرف ديگر مسئله تحريـم      
به نقطه اشتراك نـيـروهـاي       
اپوزسيون راست و بخشي از      
خود رژيم و مهرهـاي آن و       
سازمانهاي همكار آن تبديـل     

اين صف جبـهـه     .   شده است 
ديگري را اززاويه اپوزسيوني    
رژيم، در مقابل جنبش چپ و      
سرنگوني آن تشكيـل داده      

حفظ سيستم بورژوايي   .   است
و عقب زدن مردم مسـئلـه        
مشترك اينها با رفسنجـانـي      

است و اخـتـلافشـان در          
جابجايي و تعويض نام بعضـي      
ارگانها و مهره هـاي بـالاي        

سياست تحـريـم    .   رژيم است 
در اين دوره عـقـب تـر از           
جنبش اعتراضي مردم است و     
ماندن در اين حد مانعي جدي      

با .   است در برابر تعرض مردم    
اين سياست مي خـواهـنـد        

جنبش سرنگوني را در دايـره       
تحريم نگاه دارند و جـنـبـه        
. تعرضي را از آن بـگـيـرنـد        

سياست تحريم، سياست مـا     
نيست، سياست آنهايي است    
كه حكومت اسلامي  و يـا         
سيستم ارتجاعي آن را قابـل      

بـه  .   قبول و فرض گرفته انـد     
جنگ و دعـواهـايشـان در        
درون نظام و در ميان صـف        
اپوزسيون راست خارج از آن     

همه دارند صورت   .   دقت كنيد 
اصلي مسئله يعني سرنگوني    
جمهوري اسلامي را از مـرم       
پنهان مي كننـد، مسـائـل        

از .     ديگري را پيش مي كشند    
انتخابات ابزار سياسي ساخته    

انـد تــا ذهـن مـردم را             
درمحدوده انتخابات و مسائل    

 . حاشيه اي ان نگاه دارند
جمهوري اسلامي چـاره اي      
ندارد جز اينكه رفسنجاني را     
ريئس جمهور كند و آخريـن      

شانس نجات رژيم به اين گره      
در غــيــر   .   خــورده اســت  

اينصورت اوضاع بسيار بدتـر     
رفسنجاني .   از اين خواهد شد   

 نجات جمهوري   " رستم زال " 
اين شخص هم   .   اسلامي است 

در جنايات و كشتار زندانيان،     
سركوب مردم، تحميل فقر و      
فلاكت بي حقوقي مطلق بـر       
زنان، جوانان مرد شماره اول      

نظام است و هـم در طـرح           
فضاي باز سياسي، اصلاحـات     
اقتصادي و پـروژه هـاي         

ايشـان  .   فرهنگي سابقه دارد  
هر دوي اين خـواص را در         
آستين دارد و بنا به نيـاز و          
توانشان عليه مردم بـكـارش    

رفسنجاني تنـهـا    .   مي گيرند 
كسي است كه مي تواند خـلا       
وجود امثال محسن رضايي و     
ديگر نظاميان را در ايـن         
انتخابات پر كند و همـزمـان       
بازار هياهـو و جـنـجـال          
اصلاحات طلبان را بي رونـق      
. كند و از دستشان بـقـاپـد        

امكان اينكه فشار مـردم در       
جريان انتخابات و يا بعـد از        
آن، عمامه زدايي و يا تغيرات      
مشابه ديگري را در ارگانهاي     
بالاي حكومتي، البته با توافق     
ولي فقيه شان به آنها تحميل      

 . كند، هست

آيا مردم به اينها راضي مـي        
با هـر   .   شوند؟ امكانش نيست  

اقدام اينهـا مـردم دايـره         
محاصره جمهوري اسلامي را     

جمهـوري  .   تنگ تر مي كنند   
اسلامي با اين شكل و قـواره       

تغير و   .   هيچ آينده اي ندارد   
تحولات مهم تـري در راه         

اما شرط به سر انـجـام     .   است
رساندن اين تحولات به نفـع      
مردم و تامين خواستهاي آنها     
در گرو روي آوري مردم بـه        
چپ و انـتـخـاب حـزب           

 -كمـونـيـسـت كـارگـري        
اين حـزب   .   حكمتيست است 

نمي گذارد جانيان جمهـوري     
اسلامي اين انتخابات را بـا        

بـراي  .   راحتي از سربگذرانند  
تقويت اين مـبـارزه، بـراي        
هدايت درسـت جـنـبـش        
سرنگوني  و بسـر انـجـام          
رساندن كم درد سر ان ايـن        

زمـان  .   حزب را انتخاب كنيد   
زيادي در دست نـيـسـت،        

دشمنان مردم در تقلاي راه       
برون خود از اين مخـمـصـه        
. هستند و ما هم بايد بجنبيم      

براي خلاصي از جـهـنـم         
جمهوري اسلامي و نـظـام        
مزدي و ايجاد دنياي بهتر بـه       
اتحاد و حزب واحـد نـيـاز         
داريم، بدور اين حزب متحـد      

 .شويد، راه ديگري نيست

نميگذاريم 
مضحكه 
انتخابات 
 !برگزار شود

بايد از هم اكنون بـه ايـن          
 ! نمايش مهر باطل زد

انتخابات تنها زمانى معـنـى      
دارد كه مردم آزاد باشند و از       
 . حق انتخاب برخوردار باشند

 : ما از مردم ميخواهيم كه
مبارزه دانشجويان علـيـه       -

بساط انتخابات رژيم را بـا        
حمايت قاطع خود گستـرش     

 . دهند
بساط تبليغات و سخنرانـى     -
ها را به نـمـايـش       " كانديدا" 

محاكمه سران نـظـام بـدل        
 . كنند

با اعتراض و مـبـارزه، بـا           -
تجمع در مقابل سـتـادهـاى       
انتخاباتى، بساط اين ستادهـا     

 ! را جمع كنند
پلاكاردها و پوسـتـرهـاى        -

انتخاباتى رژيم را از در و         
ديوار شهرها جمع كنـنـد و        
اعلاميه ها و شعارهاى خـود       
مبنى بر سرنگونى رژيـم و        
برچيدن كل بساط جانـيـان      

 . اسلامى را جاى آنها بگذارند
در شهرها و محلات، عليـه        -

نمايش انتخابات امضا جـمـع      
بنويسند و اعلام كننـد     .   كنند

كه اين انتخابات را به رسميت      
 . نميشناسند

 : ما از مردم ميخواهيم كه
براى رهبرى اعتراض و مبارزه     
خود، و براى سازمان دادن و       
يكپارچه كردن آن، بـراى       
اينكه اين اعتراض قويتر شود     
و صداى آن بيشتر و بيشتـر       
طنين انداز شود، حزب ما را       

. به ما بپيوندند  .   انتخاب كنند 
دست را در دست ما بگذارند      
تا با هـم از ايـن جـدال            
سرنوشت ساز به نفع پيروزى     

 . مردم سربلند بيرون بياييم
اين نظام را بايد به نـيـروى         
اعتراض مردم، با قيام مـردم      

اول بايد بسـاط  !   به زير كشيد  
جمهورى اسلامى را تـمـامـا       
جارو كرد و آن را منحل اعلام       

انتخاب واقعى مردم پس    !   كرد
از قيام و پس از انحلال كامل       

 . جمهورى اسلامى ميسر است
سران نظام را بايد دستگير       -

 ! و محاكمه كرد
كليه ارگانهاى سركوب از       -

ارتش و سپاه و كميـتـه تـا          
وزارت اطلاعات و نـهـى از        

را بايد منحل كرد    . .   منكرات و 
 ! و برچيد

حوزه هاى علميه را بـايـد         -
 ! برچيد

دين را بايد از دولـت و            -
آموزش و پرورش كاملا جـدا      

 ! ساخت
كليه موقوفـات و امـوال          -

سران نظام را بايد به نـفـع         
مردم مصادره و بـاز پـس         

 ! گرفت
مجازات اعدام بايد لـغـو         -

شود، سنگسار و قصـاص و        
كليه مجازاتهاى ضد انسانـى     

 ! بايد برچيده شود
بيمه بيكارى مكفى بايد بـه      -

همه بيكاران پرداخت شود تا     
كسى زير فشار فقر نـاچـار        

نشود خلاف ميل و اراده و        
 ! منافع خود عمل كند

زن بايد از اسارت و نابرابرى  -
رها شود، كليه قوانين ضد زن      

 ! بايد ملغى شود
 ! مردم آزاديخواه

. اينها خواستهاى شمـاسـت    
براى تحقق اين خواستها بـه      
جنبش آزادى و برابرى و بـه       
. حزب حكمتيست بپيونديـد   

حزب ما را به سازمان مبـارزه       
خود براى برپايى قيام و بزيـر       
كشيدن حاكميت اين جانيان    

جـدال عـلـيـه       .   بدل كنيد 
انتخابات رژيـم اسـلامـى        
ميتواند به پـيـروزى مـردم        

 ! منجر شود
حزب كمونيست كـارگـرى      
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با اعتراض و مبارزه فـعـال       
دانشجويان تـعـدادى از       
دانشگاههاى كشور، مبارزه   
عليه انتخابات عملا و علنـا      
از سياستى كه ميخـواسـت      

 "تحريـم " مردم را صرفا به     
. راضى كند، فراتر رفته است  

پيام اين مبارزه به هـمـه        
مردم تا همينجا اين اسـت       

نميگذاريم بساط تحقير   :   كه
و پايمال كردن راى مـردم،      
بساط سلب اراده و اختيـار      

 ! مردم را بپا كنند
 ! انتخابات، بى انتخابات

با اعتراض و مبارزه فـعـال       
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اقتصادي مـردم اسـت و         
ميتواند سرآغاز تعرض متقابل    
كارگران و مردم در جـهـت        
تحميل خواستهاي رفاهي و     

از .   سياسي پيشروتر بـاشـد    
مقطع سقوط بلوك شـرق و       

، كارگران  " دولت رفاه " زوال  
و مردم اروپا آشكار و پنهـان       
در برابر گرفتن دستاوردهـاي     
رفاهي و سـيـاسـي شـان         

تحركات كارگري  .   ايستاده اند 
در فرانسه در طول دهه نـود،       
بويژه سد موثري در بـرابـر        
تعرض بورژوازي بـود كـه        
ازجمله به كاهش زمان كار به      

 ساعت در هفته مـنـجـر        35
تـلاش دولـت دسـت        .   شد

راستي فرانسه بـراي پـس        
گرفتن اين پيشروي از كانـال      
افزايش سن بازنشستگـي و      

تحميل بيكاري و غيره خـود      
فاكتوري بود كه كارگـران و       
مردم را به شركت گسترده در      
رفراندم و دادن راي منـفـي       

 . كشانيد
قانون اساسي پيشنهادي نـه     
تنها دست دولتها را بـراي        
تعرض به سـطـح مـوجـود         
معيشت و رفاه در جـوامـع        
پيشرفته اروپا و تـحـمـيـل        
استانداردهاي پايين تر بـاز      

ميگذارد بلكه عرصه دخالـت      
سياسي شهروندان را هم از      
آنچه هست محدودتر ميكند    
و عملا دست شهروند اروپايي     
را از دخالت در سـيـاسـت         

 . ميبندد
يك استدلال دولتهـا بـراي       
تنزل دادن استـانـداردهـاي      
رفاهي و سياسي توده مـردم،     
بالا بـردن تـوان رقـابـت          

اقتصادي  اتحاديه اروپـا و        
ايستادن در برابر آمريكـا و       
يكه تازي آن از يـكـسـو و          
مقابله با قدرتهاي  نوخاستـه      

از سوي )  چين و هند(آسيايي  
مردم با راي منفي    .   ديگر است 

خود در اين رفراندم نشـان       
دادند كه در عين مخالفت بـا       
يكه تازي آمريكـا حـاضـر        
نيستند منافع خود را پـاي       
رقابت اتحاديه اروپا با آمريكا     
. و ديگران قربانـي كـنـنـد        

كارگران و مردم در اروپـا و        
سراسر جهان منافع مستقـل     
خود را دارند و شايسته آننـد       
كه نظم جهاني منطـبـق بـا         

 . منافع خود را بپا كنند
 بزرگ فرانسه و هلـنـد       " نه"

! اروپا را تكـان داده اسـت        
فرانسه اين بار هـم پـرچـم         
پيشروي راديكال اروپا را بلند 

جامعه فرانسه بـه ژاك      .   كرد
شيراك و ژوسپن مـتـعـلـق        
نيست، حاصل انقلاب كبير و      
كمون پاريس و جنبـش مـه        

يـادآوري ايـن     .    است 1968
تاريخ، در هر پا پيش گذاشتن     
مردم براي تغيير اوضـاع و        
تامين منافعشـان ضـروري      

اتحاديه اروپا به قانـون     .   است
اساسي اي نياز دارد كه نـه        
فقط از قانون اساسي فرانسـه   
عقبتر نباشد بلكه به حـكـم       
بيش از دو قرن پيـشـرفـت        
تمدن و تكنولوژي و دانش و       
آگاهي بشر بمراتـب از آن        

 بـه    " نـه " راي  .   جلوتر باشد 
قانون اساسي اتحاديه اروپـا      
در عين حال ميتواند سرآغاز     
بازبيني حقوق اسـاسـي و        
جهانشمول انسان امـروز در      
مسير تحقق آزادي و برابري و 

 . سوسياليسم باشد

پرچم آزادي و برابري، پرچـم      
حقوق جهانشمـول انسـان،      
پرچم زنده و حي و حاضـري       
است كه امـروز در دسـت         
كمونيسـم پـرولـتـري و         
ماركسيسم و حكمتـيـسـم      

شوك بزرگ اروپـا در      .   است
آستانه هفته منصور حكمـت،     
فراخواني بـه دوسـتـداران       
منصور حكمت براي اشـاعـه      
هرچه بيشتر افق و آرمـانـي       
است كه منصور حكمت پرچم     

دنـيـا   .   آن را برافراشته است   
بيش از هميشه به اين پرچـم       

 .                  نياز دارد

 
و تبريز براي اولين بار پس از       
سركوب و بگير و ببنـدهـاي       

 دست به يك مبـارزه      60سال  
. از قبل اعلام شـده زدنـد        

كارگران با خواست افـزايـش      
دستمزد، اجراي قراردادهـاي    
دست جمعي، اجـراي طـرح       
طبقه بـنـدي مشـاغـل و          
خواستهاي رفاهي ديگر دست 

اين حركـت   .   به اعتصاب زدند  
عظيم كارگري نقطه امـيـدي      
براي طبقه كارگر و كل جامعه      
در يك دوره طولاني فلاكت و      

در .   اختناق رژيم اسلامي بـود    
اين مبـارزات تـعـدادي از         
كارگران نفـت بـه زنـدان         
افتادند، تعدادي كار خود را از      
دست دادند، صـدهـا نـفـر         
دستگير و به نقاط نامعلومـي      
برده شدند، كارگران مـورد      
ضرب و شتم قرار گرفتند و        
خواستهايشان نيز به رسميت    

با ايـن حـال      .   شناخته نشد 
جنبش كارگري ايـران بـار        
ديگر گوشه اي از ابراز وجـود       
اجتماعي خود را به نمـايـش       

گذاشت و در مقابل يك رژيم       
 .سركوبگر قد علم كرد

افزايش حقوق كارگـران در      
 36 تا 22 را  به ميزان 76بهار  

درصد، نميتوان جدا از اين و       
در نتيجه اين مبارزات و ابراز      

در .   وجود قدرتمند دانسـت    
 22اين سال حقوق كارگران      

هزار تومان بود در حاليـكـه        

 هزار تومان تعيين 80خط فقر  
 .شده بود

مبـارزات دفـاعـي و        
 موفقيت كم 

بعد از شوراهاي دوره قيام و       
زمزمه كنترل كارخانه و بعد از      
تحرك كارگران نفت بخصوص    
در پالايشگاه تهران كه هر دو      
در بر گيرنده خـواسـتـهـاي        
اثباتي و تعرضي بخشـي از        
طبقه كارگر بود، در تمام طول      

 سال اخير   26  -25اين مدت   
مداوما به سطح معيشت طبقه     
. كارگر تعرض شـده اسـت       

كارگر به عقب رانده شـده و        
فقر و فلاكت و گرسنگي غير      
قابل تصوري به او تحـمـيـل        

عدم پـرداخـت    .   گشته است 
بموقع دستمزدها و به تعويق     

 ماه و يكسال    6انداختن آن تا    
خود گوياي اين  وضـعـيـت        
كاملا شبيه به دوره برده داري 

 . است
دولت و كارفرما مـدام بـه          

طبقه كارگر تعرض كرده اند و      
كارگر هم با چنگ و دندان از       
سطح معيشت خـود دفـاع       

آمار اعتصابـات،   .     كرده است 
تحصن، تجمع و بستن جـاده      

 .ها بسيار وسيع است
كارگرهنوز جلـو مـجـلـس        
ميرود، جاده را ميبنـدد، در       
خاتون آباد تظاهرات ميكنـد،     
در نساجي كردستان اعتصاب    
و تحصن ميكند، در اول مه به       

درجه اي ميايد و اين مبارزات      
به اين خاطر كه رو به دولـت        
است سياسي هم ميشـود و       

كارگر به  .   سياسي اش ميكنند  
هر طرف رو ميكند با دولـت        

از .   طرف حساب مـيـشـود      
حراست كارخانه تا شـوراي      
اسلامي، وزارت كار، نـيـروي      

 ..انتظامي و مجلس و 
و با وجود همه اينها تعرض به   

معيشت كارگر متوقف نشده و  
حتي بخشا حقوق مـعـوقـه        

دفاع از   .     كماكان معوق است  
شغل، دفاع از دستمزد كـه       
بموقع پرداخت شود و نـه        
اينكه افزايش يابد و بـطـور        
كلي دفاع، خصلت اصـلـي       
مبارزات تا كنوني طبقه كارگر     

طبقه كارگر حتـي    .   بوده است 
در اين دفاع هم كمتر موفـق       

 . بوده است
دلايل اين عدم موفقيت حتي     
در دفاع از حـق حـيـات           

اختناق، .   كارگران روشن است  
حضور حراست كارخـانـه و       
پليس و اطلاعات بر بالاي سر      
كارگر، وجـود شـوراهـاي        
اسلامي و خانه كارگر هم بـه       
مثابه پليس و همكار حراست     
و مديريت و هم در لـبـاس         
كارگر براي فريب و تحمـيـق       
كارگران، مبارزات پراكـنـده،     
عدم تشكل راديكال كارگري    

 ...و
علاوه بر اينها چنان تفرقه اي      
در ميان كارگران درست شده     

كه هر كس دست به كلاه خود       
مبارزه كارگر حتي همه    .   دارد

كارگران يك فابريك را در بر      
كمتر اتفاق ميافتـد    .   نميگيرد

كه همه كارگران يك مـركـز       
يـك عـده     .   كار باهم بيايند  

استخدام ثابت اند، يك عـده      
قراردادي موقت، تـعـدادي      
بسيج يا خانواده شهـيـد و        
جانباز هستند و يـا عضـو         

كـارگـر   .   شوراي اسـلامـي    
استخدام ثابت از ترس اخراج،   
پشت مبارزه كارگر قراردادي    

يا بخشي كه تعديـل     .   نميرود
نميشود پشت كساني را كـه       
دارند اخـراج مـيـشـونـد         

 .نميگيرد
اين مشاهده ساده نيازي بـه     

امـا  .   تفسير و تحليل نـدارد     
پاسخ به چرايي اين واقعيـت      
تلخ از نظر گرايشات مختلـف      
متفاوت است و در اينجاسـت      
. كه راهها از هم جدا ميشونـد      

اگر از من بپرسند چرا اينطور      
است ميگويم جنبش كارگري    

متشكل نيسـت چـون مـا          
كمونيستـهـا و كـارگـران         
راديكال و سوسياليست  در      
ميانشان كم نقش يـا بـي         

چون رهبران راديكال   .   نقشيم
كارگري هم در كـانـونـهـاي        
فكري در كارخانه و جامعه و       
هم جلو صف مـبـارزات و         
اعتراضات روز كارگر حضـور     

در يـك كـلام       .   موثر ندارند 
رهبران رهايي طبقه كارگر به     

 .جلو صحنه نيامده اند

 
روند اوضاع بـه كـجـا        

 ميرود؟ 
نشانه هايي از يك تغـيـيـر         

جدي در روند كنوني جنبـش      
كارگري وجود دارد و ايـن        
چشم انداز تغيير به اين دليل      
نيست كه كارگر به مـثـابـه         
طبـقـه عـروج كـرده و           
حضورموثر دارد و يا قـدرت       

بلكه بـه ايـن      .   نمايي ميكند 
دليل است كه توازن قـواي       
سياسي در جامعه و در بـيـن        
مردم و دولت عـوض شـده        

اوضاع سـيـاسـي و        .   است
تحولات سياسي و اجتماعـي     
مجال و فرصت ميدهـد تـا        
عرصه مبارزه كارگـري هـم       
گسترده تر، صـريـحـتـر و         

از نظر مـن     .   تعرضي تر شود  
چشم انداز براي طبقه كارگـر      
يا روندي كه تقريبـا شـروع      
شده به اين صورت است كـه       
اعتراضات كارگري گستـرده    
تر،  جمعي تر و تعرضي تـر         
ميشود، تشكل يابي مد شده     
 .و فعالين كارگري جلو ميايند

در پرتو اين اوضاع  ما شاهـد        
تحركات چند مـاه اخـيـر         
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هاي مختلف تشكيل شده و      

كـمـيـتـه هـاي        .     ميشوند
برگزاري اول مه، كـمـيـتـه        
پيگيري ايجاد تشكلهاي آزاد    
كارگري، كميته هماهنـگـي،     
شخصيتها، نهادها، سايتها و     
نشريات و بولتنهاي كارگري و 
شخصيتها و كميـتـه هـاي        
همبستگي كارگري در خارج    

 ...از مرزهاي كشور و 

همكاري و همبـسـتـگـي         -
عرصه هاي مختلف مبارزه بـا      

ارتباط .   هم بوجود آمده است   
كارخانه و دانشگاه و معلم و       

فعـال  . . .   پرستار و زن و جوان    
كارگري به دانشگاه ميرود و      
يا برعكس، سازمانهاي جوانان    
در صف جنـبـش اول مـه          
كارگري حضور پيدا ميكننـد،     

. . . نهادهاي زنان و كودكان و       
مراسم بزرگداشت اول مـه       

 مـارس زنـان       8دارند و در    
فعالين كارگري سخـنـرانـي      

 .ميكنند و پيام ميدهند

گرايشات مـخـتـلـف         
كجاي اين تـحـولات و       
روند در جنبش كارگري    

 قرار دارند؟           
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سنديكلليسم جـنـبـشـي       
قديمي و صاحب سـنـت در        
طبقه كارگر ايران است كه به      

 سـال قـبـل        100بيش از    
اين جنبش دوره    .     برميگردد

هاي  رونق و ركود داشتـه و         

عوامل زيـادي از جـملـه         
سركوب مانع رشد و گسترش     

هم اكنون و بار   .   آن شده است  
ديگر مـا شـاهـد عـروج          
سنديكاليسم در جـنـبـش       

 .كارگري هستيم
در حال حاضر بخشي از رشته      
هاي كارگري سنديكا دارند از     
قبيل خبازان، شركت واحـد،     
كاركنان بيمارستانها، بخشـي    
از كارگران پروژه اي و بخشي      
از كارگران فلز كار، برق كـار،       
رانندگان و كاميـونـداران و       

هـيـات   .   بخشي از نساجيهـا   
ــوســس ســراســري        م
سنديكاههاي كارگري توسط   

سنديكالبيستها تشكيل شده    
و فعاليت در هيات مـوسـس       
سنديكاهاي صنفي شهرهـاي    
مختلف از جملـه تـهـران،        
آذربايجان، مازندران و اهـواز     

 .در جريان است
سنديكاليستها خـود ايـن       
تجديد حيات را جنبش نوين     

اينها در   .   سنديكايي مينامند 
حال حاضر دو بخش اند و دو       

ــد      ــه دارن ــي ــان ــي ــا .   ب ام
سردمدارانشان ميـگـويـنـد      
حرفشان يكي اسـت و آن        
تشكل صنفي كارگران است و     
. تشكل صنفي يعني سنديكـا    

اينها ميگويند به طرف ايجـاد   
فدراسيـون سـراسـري و        
مستقل سنديكاهاي كارگري   

 . ايران ميروند
در مورد برخورد به سنديكـا      
در ميان بخشهاي مخـتـلـف       
. دولتي ها اختـلاف هسـت      

بخشي سنديكا را حداقل بـه      
عنوان راهي براي سدكـردن     
جنبش چـپ و راديـكـال         
كارگري مفيد ميـدانـنـد و        
اساسا مـيـخـواهـنـد در          
هماهنگي با سازمانهاي بيـن     
المللي سنديكايي  باشند كـه      
تا ديروز شوراهاي اسلامي را      
به عنوان نماينـده كـارگـر        
پذيرفتته اند و در حال حاضر      
احتمال دارد پشت سنديكاها    

بنا برا ين در ميان اين      .     بروند
بخش دولت حساسيـت بـه       

در .   سنديكا وجـود نـدارد      
چنين فضايي عـلـيـرغـم        
مخالفت بخشـي در درون       
رژيم و بخصوص خانه كارگر و      
شوراهاي اسلامي، جـنـبـش      
سنديكايي مستقل از ايـن       
تشكلهاي دولتي و بـدون       
اينكه منتظر اجـازه بـاشـد        
مشغول تجديد حـيـات و        

 .سازمان خود است
در شرايط ممنوعيت تشكـل     
آزاد و مستقل كـارگـري و         
حضور تشكلهاي دولتي خانه    
كارگر و شوراهاي اسـلامـي،      
سنديكـاهـا بـه عـنـوان          
اپوزيسيون و حتي آلترناتيـو     
درميان كارگران مطلوبـيـت     

اما محدودنگري  .   پيدا ميكنند 
صنفي و سازشكاري تاريخـي     
جنبش سنديكايي با سرمايـه     
داري و تقليل جنبش كارگري     
به مبارزات صنفي و پرهيز از      
سياست و محروم كردن طبقه     
كارگر از پيوستن و هماهنگي     
با جنبشهاي سـيـاسـي و         
اجتماعي و بخصوص حـزب      

سياسي خود بـراي كسـب       
طبقه كارگـر را در      . . .   قدرت

حاشيه جامعه نگه داشتـه و       
ــي و        ــف ــن ــارزات ص ــب م
رفرميستيش را هم با شكست 

اما در   .   مواجه كرده و ميكند   
اوضاع و احوال كنوني و آتـي       
ايران، جنبش سنديكايي كـه     
حساب خود را از جنبشهـاي      
سياسي براي تغيير و بـراي       
ازاديهاي فردي و اجتماعي و      
ازاديهاي سياسي جدا كـنـد،      
منشا خيري براي طبقه كارگر     
نبوده و مورد ا ستقبال قـرار       

 . نخواهد گرفت
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ايرادي كه به اين كميته هـا        
گرفته ميشود اينست كه گويا     
همه بايد يكي شوند و با يـك        

اما از  .   نام و يك رهبري باشند    
نظر من اين مشكل كميته هـا    

تعداد اينها هـر چـه       .   نيست
بيشتر بهتر، به شرطـي كـه         
هماهنگ و همسو و همكـارو      
مكمل همديگر باشند و نه در      

 . ضديت و در تقابل با هم
يكي از اينها، كميته پيگري       -

ايجاد تشكلهاي آزاد كارگري    
اين كميته از اجتـمـاع      .   است

گرايشات مختلف تشـكـيـل      
از سنديكاليسـت   .   شده است 

ها تا طـرفـداران سـابـق          
شوراهاي اسلامي كه حالا ضد     
آن شده اند و تا كـارگـران         
چـــپ، راديـــكـــال و       

دو گرايش هـم    .   سوسياليست
 مانع  " چپ" از راست و هم از      

پيشروي اين كميته در جهت     
منافع واقعي طبقه كارگر و در      
جهت متحد و متشكل شـدن      

اگـر  .   كارگران مـيـشـونـد      
همينطور پيش بـرود، ايـن       
كميته با اين مـوقـعـيـت و          
شرايط  اساسا دروني،  خطـر       
از هم پاشيدن تهديدش كرده     

 . و ميكند
اما اگر بتوان اين كميـتـه را         
بعنوان ظرف متحـد كـردن       
بخشي از فعالين چپ و حتـي     
سنديكاليستهاي مستقل از    
گرايش توده ايستـي نـگـه        
داريم سرنوشت ديگري پيـدا     

اين را مـجـمـع      .   خواهد كرد 
 .بعدي بايد روشن كند

كميته ديگري كه اساسا در       -
تقابل با كميته پيگيري اعلام     
موجوديت كرده است،  يـك      
گرايش آناركو سنديكاليستي   
. و در عمل فرصت طلب است     

اين كميته  با لباس چـپ و          
بيانيـه چـپ آمـده امـا           

اول .   عملكردش راست اسـت   
مه سقز يك نـمـونـه ايـن          

آنها در مراسم   .   عملكرد است 
خانه كارگر شركت و به كميته      
. برگزاري اول مه پشت كردند    

اين كميته شانسي حتي براي     
ابراز وجود ندارد و فعالين آن      
عليرغم هر موقعيت اجتماعي    
وكارگري داشته باشنـد بـا       
عملكرد راست و فرقه ايشان     
ربطي به جنبـش كـارگـري        
ندشته و  منشا هيچ خـيـري        

 .براي كارگر نخواهند شد
 ادامه دارد


